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چکیده
بی تردیـــد تبیین عقلی و دفاع منطقی از آموزه های دینی، نقش برجســـته ای در بالندگی و رشـــد 
دیـــن دارد در ایـــن میان، امامـــان معصوم؟عهم؟ به ویژه امـــام صادق؟ع؟ جایگاه ویـــژه ای در تبیین و 

تثبیت مباحث اعتقادی تشیع دارند.
بخـــش مهمـــی از مباحث کلامی امامیه از ناحیه ایشـــان تبیین شـــده، به گونه ای کـــه آموزه های 
منقـــول از آن حضـــرت؟ع؟، اســـاس دیدگاه های کلامی مذهب تشـــیع را در عموم مســـائل اعتقادی 

تشکیل می دهد.
ســـوال اصلی جستار این است که امام صادق؟ع؟ چگونه از بدیهیات منطقی در استدلال های 
کلامـــی اســـتفاده کرده اســـت؟ این پژوهش بـــه روش توصیفی- تحلیلـــی به بررســـی روش به کارگیری 

بدیهیات منطقی در احادیث کلامی امام صادق؟ع؟ به نحو مصداقی پرداخته است.
امـــام صـــادق؟ع؟ با تســـلط به معارف الاهـــی از یک ســـو و در نظر گرفتن ســـطح درک مخاطبان 
کمل در اســـتدلال های کلامی  ، با صورت بندی متناســـب، بدیهیات منطق را به نحو ا از ســـوی دیگر
خویش به کار بسته و با توجه به تنوع مخاطبان، از همه انواع شش گانه یقینیات منطق در استدلال 
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بیشتری داشته اند. هم چنین استفاده از تجربیات برای غالب مردم فهم پذیر تر بوده است.
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مقدمه
1. بیان مسئله

علم کلام به بحث پیرامون اصول اعتقادات دینی بر مبنای استدلال عقلی و نقلی می پردازد که 
برخی آن را نتیجه   نهایی  علوم دینی و در بردارنده ســـعادت دنیوی و اخروی دانسته اند؛ زیرا اساس 
تمام معارف دینی، علم اصول دین است و مسائل آن بر محور یقین می گردد، تا آن جا که بدون آن، 
گاهی بر  ورود در مباحث علوم دینی دیگر امکان پذیر نیســـت؛ زیرا شـــروع در دیگر مباحث، بدون آ

مسائل مربوط به اصول دین، مانند سقف بدون پایه است )نصیرالدین طوسی، 1390ش: ص3(.
از این رو  علم کلام  بر  دیگر  علوم اســـلامی تقدم رتبی داشـــته و تمام علوم از آن اقتباس می گردند 
)ایجی، 1421ق: ج1، ص25 (. با مرور در تاریخ اندیشه اسلامی، این حقیقت به خوبی آشکار می گردد 
لی به ویژه علم کلام و به دنبال آن متکلمان در جایگاه خود قرار گرفته  که هرگاه علوم عقلی و اســـتدلا
و به ایفای نقش خود پرداخته اند دین و دین داری رونق یافته و مومنان از آســـیب های اعتقادی و 

تردید در امان بوده اند )ابراهیم زاده، 1389ش: ص95(.
کلام امامیـــه، به ویژه کلام شـــیعه از نخســـتین مذاهب کلامی اســـت که به تبییـــن، اثبات و دفاع 
گردان برجســـته آن ها می پـــردازد. در این میان، امام  از آموزه هـــای کلامی به روش امامان؟ع؟ و شـــا
صـــادق؟ع؟ نقش کلیدی در تشـــکیل و انســـجام مذهـــب کلامی- فقهـــی تشـــیع را دارد. آموزه های 
منقول از آن حضرت؟ع؟ در باب مســـایل اعتقادی اســـاس دیدگاه های کلامی شیعه را تشکیل داده 
کتچی، 1389ش: ص19(. به گونه ای که شـــیعیان آن حضرت و حتی مخالفان او، ایشـــان را  اســـت )پا
که  بنیان گذار و تدوینگر مذهب تشیع نامیده اند )همان: ص211(. استدلال، مصداقی از تفکر است 
برای به دست آوردن مجهولات به کار می رود. تدبر در مباحث و مناظرات کلامی امامان معصوم؟عهم؟ 
و به ویژه امام صادق؟ع؟، نشـــانگر آن اســـت که آن حضرت، شـــیوه مســـتقلی )برای استدلال( جدا از 
منطـــق رایج اتخاذ نکرده اند، بلکه بـــرای اثبات عقاید و آموزه های کلامی و ابطال عقاید نادرســـت از 

همین براهین منطقی بهره برده اند.
رویارویی مســـلمانان با اندیشـــه ها و منطق یونانی از یک طرف و گســـترش دین اســـلام از سوی 
، ضـــرورت اثبات حقانیت اســـلام به روایت امامیه را بـــا بهره گیری از ظرفیت هـــا و گفت وگوهای  دیگـــر
؟صل؟ و امامان  کلامی- منطقی بیشـــتر آشـــکار می ســـازد. در این میان، تبیین روش منطقـــی پیامبر
معصوم؟عهم؟ برای دســـت یابی به بخش عمده ای از معارف اعتقادی راه گشا است. آموزه های کلامی 
امـــام صـــادق؟ع؟ نیـــز یکـــی از عمده ترین منابـــع کلامی برای کشـــف روابـــط منطقی بیـــن گزاره های 
اعتقادی به شـــمار می رود که در زمینه تبیین قواعد منطق، به ویژه تصدیقات منطقی جریان ســـازی 
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می کند. بدیهیات منطقی، اولین زیر ســـاخت معرفت های بشـــری را تشـــکیل می دهـــد که در اثبات 
و دفاع از مســـایل اعتقادی، کاربرد موثری دارد. ســـوال اصلی جســـتار این است که امام صادق؟ع؟ 

کرده است؟ چگونه از بدیهیات منطقی در استدلال های کلامی استفاده 
2. پیشینه پژوهش

کنون مطالعاتی صورت  در زمینه بررســـی به کارگیری اســـتدلال های منطقی در مباحث کلامی، تا
گرفتـــه اســـت. از جمله برهـــان اِنّی در مناظره امام صـــادق؟ع؟ با زندیق مصری که در آن، نویســـنده 
اســـتدلال های منطقی امام صادق؟ع؟ را به عنوان یک ابزار گفت و گوی کلامی مورد بررسی قرار داده 
اســـت )قره خانی و سیدهاشمی، 1398ش(. هم چنین محمدی و همکاران، به نحوه به کارگیری امام 
صـــادق؟ع؟ در اســـتفاده از برهـــان »لمّ« یـــا »انّ« و کاربرد یقینیـــات شـــش گانه، در براهین اعتقادی 

پرداخته است )محمدی و جاویدان، 1396ش(.
در تحقیقی دیگر نیز کاربرد تصدیقات منطقی در احادیث امام رضا؟ع؟ و استدلال های مباشر و 
غیر مباشر آن حضرت، مورد تحلیل منطقی قرار گرفته است )فقیه اسفندیاری و پیمان، 1394ش(. 
کـــم بر مناظـــرات امام رضا؟ع؟ که در آن به تحقیق و بررســـی مناظـــره منطقی آن حضرت  منطـــق حا
ع و رنجبرحســـینی، 1395ش(. هم چنین »سیره راهبردی امام  با اصحاب ادیان پرداخته اســـت )زار
صـــادق؟ع؟ در برابـــر انحرافات اعتقـــادی« )عباس پور و دلبـــری، 1395ش( نیز بـــا رویکردی تحلیلی 
به شـــیوه های مختلف مقابله و پاســـخ گویی با براهین عقلی و منطقی عالمانه آن حضرت در جهت 

تبیین حقیقت و آموزه های اسلام پرداخته است.
همان گونه که اشـــاره شـــد، عمده ایـــن پژوهش ها، ناظر بـــه تحلیل اســـتدلال های کلی منطقی 
کنون به صورت خاص، پژوهشـــی در باب به کارگیری بدیهیات منطقی در استدلال های  اســـت، اما تا
کلامی امام صادق؟ع؟ به رشـــته تحریر در نیامده اســـت. لذا نویســـندگان این مقاله بر آن شدند تا با 

بهره گیری از روایات امام صادق؟ع؟، در این زمینه قدمی هرچند کوچک، بردارند.
3. ضرورت و روش پژوهش

عصر امام صادق؟ع؟ که با تقابل اندیشه ها و هجوم عقاید یونانی و گسترش سرزمین های اسلامی 
روبه رو بود، ضرورت اثبات حقانیت تشـــیع را با بهره گیری از ظرفیت مناظرات کلامی آشکار می سازد. 
لذا گفت وگوهای کلامی آن حضرت با ماهیتی تعاملی، ابزار مناســـبی برای ارتباط و تاثیرگذاری میان 
افراد جامعه به شـــمار می رود. اســـتدلال های کلامـــی آن حضرت، به جهت بروز تغییر اندیشـــه ورزانه 

به نحو اختیاری در جان مخاطب مستعد نفوذ می کرد )سپنجی و مؤمن دوست،1390ش: ص24(.
در واقـــع جایگاه امـــام؟ع؟ در میان مردم، به منزلـــه برهان کامل و حجت الاهی بوده اســـت. آن 
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حضرت در برخورد با صاحبان اندیشه، به قیاس و استدلال و در مواجهه با افرادی که اهل استدلال 
و برهان نبوده، به خطابه و موعظه و در مقابله با مخالفان، به جدال احسن پرداخته است )هاشمی 
اردکانـــی و میرشـــاه جعفری، 1387ش: ص10(. ایـــن روش همان ترجمان قرآن اســـت که می فرماید: 
»مـــردم را بـــا حکمت و اندرز نیکو بـــه راه پروردگارت بخوان و با بهترین شـــیوه با آن هـــا مجادله کن« 

)نحل/125(.
یکـــی از مباحـــث مهـــم و اثرگـــذار بر مناظـــرات و اســـتدلال های کلامی، مســـئله بدیهیات اســـت 
کـــه مبنای نظام فکری و معرفت شـــناختی انســـان را تشـــکیل می دهـــد. تا آن جا کـــه در غیاب آن ها 
)بدیهیـــات(، هیچ معرفت یقینی در عرصه علـــوم، قابل حصول نخواهد بود. به کارگیری بدیهیات در 
اســـتدلال های کلامی امامان معصوم؟عهم؟ به ویژه امام صادق؟ع؟، در پاسخ به شبهات اعتقادی در 
حوزه خداشناسی، از موضوعاتی است که بیش از دیگر مبانی اعتقادی در احادیث و کتب روایی به 
چشـــم می خورد. لذا کشف تفصیلی قواعد منطقی در آموزه های کلامی امام؟ع؟ و نفی نگاه عامیانه 

از آن ها می تواند مخاطب را در فهم عمیق مباحث اعتقادی یاری رساند.
این جســـتار با تأمل بر جایگاه بدیهیات منطقی در مسایل کلامی و به روش توصیفی- تحلیلی، 
به طـــور مصداقی به بررســـی روش به کارگیـــری بدیهیات منطقی در احادیـــث کلامی امام صادق؟ع؟ 

پرداخته است.

یافته ها و بحث
کاربرد منطق در تبیین اعتقادات  .1

با گســـترش و رواج ترجمه کتب منطقی و فلســـفی از ســـریانی و یونانی به عربی، علم کلام سخت 
تحت تأثیر نفوذ فلســـفه یونان قرار گرفت. اما نمی توان ساختار اساسی آن را زاییده فلسفه یونانی و 
اسکندرانی دانست؛ زیرا کلام اسلامی به منزله یک جریان فکری و فلسفیِ برگرفته از قرآن و سنت، به 
دوره پیـــش از ترجمه باز می گردد. گرچـــه پس از عصر ترجمه، این دو جریان دَرهم آمیخته و مذاهب 
مختلف را با تغییراتی روبه رو ساخت. از این گذشته، اندیش مندان اسلامی در پرتو آموزه های دینی، 
آموختـــه بودنـــد که با حفظ اصـــول و مبانی فکرى و عملی خود، به اســـتقبال هر تفکر و اندیشـــه اى 
رفته و آن را با میزان وحی و عقل مطابقت دهند تا به نیکی بتوانند از عهده درک و شـــناخت درســـت 

اندیشه ها برآیند )فلاح رفیع، 1380ش: ص95(.
گاه بودند؛ از روش آن ها در تدوین علم  که به خوبی از میراث منطقی یونان آ متفکران اســـلامی 
منطق عدول کردند و علاوه بر کاستن برخی مسائل منطقی از قبیل مقولات و بحث تفصیلی شعر و 
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خطابه و جدل و جابجایی برخی دیگر مباحث مثل عکس و حد و رســـم، با ابتکارات و نوآوری های 
متعـــدد خود، نقش مؤثری در تحول و پیشـــرفت علـــم منطق ایفا کردن. )مطهـــری، 1392ش: ج 5، 

ص21(.
کلام شیعی نیز - با حفظ جنبه عقلی و فلسفی - هرگز از قرآن و حدیث دور نشد و به همین سبب 
در فلسفه، تأثیر متقابل گذاشت و مفاهیم فلسفه اسلامی را به متون اسلامی )قرآن و حدیث( نزدیک 
کرد  ســـاخت؛ تا جایی که ملاصدرا درحکمت متعالیه، عقل و وحی را دو عنصر جدا نشـــدنی معرفی 
که نه فقط با یکدیگر مخالفت ندارند، بلکه خاســـتگاه و مسیری مشترک دارند )خامنه ای،1380ش: 
ص231(. در مجموعـــه معرفت هـــای بشـــری، می توان قلمرو هایی را تشـــخیص داد که کســـب علم و 
دانش در آن ها، متکی به بهره گیری از توان منطق و استدلال منطقی در شکل دادن به سامانه های 

مفهومی آن ها است )میرجانی، 1389ش: ص35(.
در ایـــن میـــان، اســـتدلال و حجت منطقـــی، پیچیده ترین و اساســـی ترین عمل ذهن اســـت که 
دســـت یابی بـــه بخش عمـــده ای از فرهنگ و اعتقادات بشـــری را هموار می ســـازد. گرچـــه عده ای از 
اندیش مندان اهل ســـنت بر این باورند که اســـلام با منطق )به عنوان دانشی یونانی( مخالف بوده و 
آموختن آن را بدعت و حرام می داند )سیوطی، 1389ش: ص123؛ استرآبادی، 1387ش: ص136(. 
؟صل؟ و امامان معصوم؟ع؟ به ویژه امام صادق؟ع؟ می تواند  اما بررسی و تنقیح روش برهانی پیامبر

پاسخی روشن و محکم به نظریه مذکور بوده و راه گشای پاسخ گویان به استدلال های کلامی باشد.
گی های برجســـته ســـیره عملی امام صادق؟ع؟، اســـتدلال منطقی و براهین کلامی و  یکی از ویژ
پاسخ به سوالات و شبهات دینی است که با مراجعه به کتاب های روایی کافی، تهذیب و بحارالانوار، 
کرد )کلینی، 1363ش: ج1، ص142؛ طوســـی، 1390ش: ج2،  می توان به نمونه های روش آن اشـــاره 
ص154؛ مجلســـی، 1403ق: ج4، ص54(. به همیـــن جهـــت، آن حضـــرت؟ع؟ پرداختن به مســـایل 
اعتقادی و پاســـخ به شـــبهات کلامی را از وظایف مهم دانش مندان دینی بر شمرده است )طبرسی، 

1386ق: ج 1، ص17(.
، اصول کلـــی اعتقـــادی را از آن حضرت آموخته و بـــا توجه به  گردان و یـــاران آن حضـــرت نیز شـــا
آن اصول، روش پاســـخ گویی به پرســـش ها و شـــبهات اعتقادی را کشـــف می کردند. هشـــام بن حکم 
در تشـــریح روش مناظـــره کلامی خویش، بـــه امام صادق؟ع؟ گفت: آن را از شـــما تعلّم نموده و خود 
گفته نماند در برخی موارد، آن حضرت  تألیـــف و پردازش کرده ام )کلینـــی، 1363ش: ج1، ص169(. نا
نیـــز افـــرادی از یاران خود را به علت رعایت نکردن بایســـته های منطقی در مناظرات کلامی و ناتوانی 
در ارایه اســـتدلال، از ورود به مجالس و مناظرات کلامی منع می کرد )طبرســـی، 1386ق: ج1، ص14؛ 
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کلینی، 1363ش: ج1، ص173(.
بنابراین امامان؟عهم؟ شـــیعه با توجه به اقتضای شـــرایط زمان و موقعیتی که در آن قرار داشتند، 
در تبیین عقلی و اســـتدلال های کلامی، با به کارگیری روش منطقی، تلاش مجدّانه ای داشتند. امام 
صـــادق؟ع؟ نیـــز به جهت جایـــگاه کلامی و موقعیـــت خاص سیاســـی و اجتماعی عصـــر بنی عباس و 
بنی امیه، فرصت مناسبی برای ایشان فراهم آمد تا به شبهات کلامی ملحدان و اهل سنت، پاسخی 

مناسب و منطقی ارایه دهند )محمدی،1390ش: ص25(.
از ایـــن رو درگفت وگو هـــای کلامی آن حضـــرت؟ع؟، »برهان های اِنّی و لِمّی« منطقی بســـیاری به 
که از دانش کمتری برخوردار بودند، از »برهان  چشـــم می خورد. امام؟ع؟ در مواجهه با افراد عادی 
اِنّی« اســـتفاده می کردند که برهان نظم یکی از آن موارد اســـت. آن حضرت حرکت منظم خورشید و 
ماه و پشـــت ســـر هم قرارگرفتن شـــب  و روز را دلیل وجود ناظم و مدبر برای جهان و هم چنین برای 
اثبات توحید خداوند معرفی می کند )صدوق، 1389ش: ص451(. در حقیقت ایشـــان پیوســـتگی و 
دوام نظام هســـتی و تمامیت آفرینش را گواه روشـــنی بر یگانگی خداوند می داند. هم چنین می توان 
صورت بندی برهان صدیقین مطرح شـــده از ســـوی ابن ســـینا )ابن ســـینا، 1360ش: ج1، ص71( را 
تحت تأثیر آیات قرآن کریم و روایات آن حضرت دانســـت. از ســـوی دیگر امام صادق؟ع؟ در شـــرایط 
دیگـــر کـــه مخاطب از توان فهم علمی و دانش کافی برخوردار بود، به »برهان لمّ« مبادرت می ورزید؛ 
لـــذا در روایتی، آن حضرت یکی از راه های شـــناخت خداوند را شـــناخت از طریق ذات الاهی معرفی 
می کنـــد و به نقـــل از امیرمؤمنان؟ع؟ می فرماید: »خداوند را با خدا و پیامبر را با رســـالت و اولی الامر 
ر ا بـــا امـــر به معروف و عدل و احســـان بشناســـید« )کلینـــی، 1363ش: ج1، ص85(. در نقلی دیگر از 
 الله مَا 

َ
آن حضرت، حتی شـــناخت امام را تنها با شـــناخت خداوند ممکن دانسته و می فرماید: »لَوْ لا

عُرِفْنَا« )صدوق، 1398ش: ص290(.
بنابراین آموزه های کلامی امام صادق؟ع؟، یکی از عمده ترین منابع برای کشـــف روابط منطقی 
بین گزاره های دینی بوده و در زمینه مثال های روایی برای قواعد منطقی تصدیقات، راه گشـــا اســـت 
و می تـــوان در نمودارهای منطقی، این احادیث را جریان ســـازی کرده و به منزله مؤیدی درون دینی 

کرد. تلقی 
ل: یکـــی از مباحث مهـــم و اثرگذار بر معرفت شناســـی کلام  1-1. جایـــگاه بدیهیـــات در اســـتدلا
و فلســـفه اســـلامی، مســـئله بدیهیـــات در حـــوزه تصـــورات و تصدیقات اســـت. این مســـئله با نقش 
، 1388ش: ص27(  بی بدیلـــش در نظام معرفتی از زوایای مختلف مورد بحـــث قرار گرفته )ایمان پور
و در دیدگاه هـــای معرفت شـــناختی بیشـــتر اندیش منـــدان، نقشـــی ممتـــازی دارد. از آن جـــا که این 
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کتســـابی نبوده،  می تواند پایه ای اســـتوار برای دســـت یابی به دیگر  نوع معرفت بشـــری )بدیهیات( ا
گی  بدیهیـــات، علاوه بر مصون نگاه داشـــتن از خطاهای  دانش های بشـــری قرار گیـــرد. توجه به ویژ
معرفت شـــناختی، ما را در پاسخ گویی به بسیاری ازشـــبهات کلامی )که امروزه حتی در بدیهیات هم 

طرح می شود(، یاری می رساند.
در متون منطقی و عقلی مسلمانان، لفظ بداهت را اولین بار کاتبی قزوینی در شرح شمسیه ذکر 
کرده و بعدها فخر رازی و شـــیخ طوســـی آن را مورد اســـتفاده قرار داده اند. در کتب فلسفی و منطقی 
حتی عرفانی، مترادف های متعددی برای بدیهیات ذکر شده؛ از جمله: ضروریات، فطریات، اولیات، 
غیر مکتســـبات، بینات بنفســـه، مبادی عام، علوم متعـــارف، اوایل العقول، اوایـــل المعقولات، اولی 
، اولـــی التصدیق و ... در مقابل، برای نظریات )غیر بدیهیات( نیز الفاظی از قبیل کســـبیات،  التصـــور
مکتســـبات، معلومات من طریق الاســـتدلال والنظر و ... به عنوان مترادف ذکر شده اند )خسروپناه، 

1386ش: ص76(.
در تعریـــف رایـــج و متـــداول نزد حکمای اســـلامی، چنیـــن آمده: »ضـــروری و بدیهـــی، آن علمی 
، 1377ش: ج1، ص58؛ خوانســـاری، 1394ش: ج1،  اســـت که محتاج کســـب و نظر نباشـــد« )مظفر
، قضیه بدیهی، قضیه ای اســـت که بعد از تصور موضـــوع و محمول، بدون  ص83(. به عبـــارت دیگـــر
، حکم قاطعانه ای مبنی بر اتحاد آن دو صادر شـــود. منطقیون، بدیهیات  نیاز به تجربه و ادله دیگر
را به دو دســـته تصورات بدیهی و تصدیقات بدیهی تقسیم کرده اند؛ تصورات بدیهی همان مفاهیم 
عام و بســـیط اندکه ماننـــد مفاهیم وجود، عدم، علت، معلول و ســـایر معقولات ثانویه قابل تقســـیم 
بـــه جنس و فصل نیســـتند و از بدیهیات به شـــمار می آیند. تصدیقات یا قضایـــای بدیهی نیز به طور 
کلی به شش قسم تقسیم می شوند: اولیات، محسوسات، متواترات، تجربیات، فطریات و حدسیات 
)نصیرالدیـــن طوســـی، 1376ش: ص74(. تحلیل وجه صادق بودن اولیات نیـــز از جمله زمینه های 
مورد بحث میان اندیش مندان اســـت؛ گروهی آن را به وجوه مفهومی و معناشـــناختی گزاره ها ارجاع 
داده و گروهـــی دیگر با ارجـــاع اولیات به علم حضوری، به تبیین وجه صـــدق اولیات پرداخته اند. با 
کثر اندیش مندان مســـلمان در تصورات بدیهی، اصالت از آن حس و تجربه و در باب  این حال نزد ا

تصدیقات بدیهی، اصالت از آن عقل است )فیاضی، 1386ش: ص187(.
1-2. معیـــار ضرورت بدیهیات: یکی از پرســـش های اساســـی، وجه ضـــرورت بدیهیات در نظام 
معرفتـــی اســـت و این کـــه چـــه ضرورتی در میان اســـت که باید بخشـــی از معـــارف بشـــری را غیر قابل 
چون وچرا دانسته و آن ها را اساس معرفت های دیگر قرار داد؟ فیلسوفان پیشینی هم چون ارسطو و 
گر پای این معارف نخستین )بدیهی( در میان نبود، زنجیره  کید دارند که ا فلاسفه اسلامی در پاسخ تا
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به هم پیوســـته معارف بشـــری به دور یا تسلســـل می انجامید و آدمی در حلقات بی پایان تصورات و 
کامل و یقینی نمی رســـید. ارســـطو در توصیف این  تصدیقات ســـرگردان شـــده و هیچ گاه به معرفت 
مطلب بیان می کند: »به طور کلی ممکن نیســـت که برای همه چیز برهان یافت شـــو، وگرنه جریان تا 
بی پایان ادامه می یافت و با این شیوه به هیچ وجه برهانی وجود نداشت )ارسطو، 1366ش: ص10(.
گر هر تصوری  کید دارد. از نظر ایشان ا ابن سینا نیز بر ضرورت وجود بدیهیات در نظام معرفتی تا
نیازمند تصور پیش از خود باشـــد، سلســـله تصورات تا بی نهایت ادامه یافته یا به دور ختم می شـــود 
)ابـــن ســـینا، 1363ش: ص124(. امروزه ایـــن توجیه در باب معرفت شـــناختی معاصـــر تحت عنوان 
گروی« تبیین شده است. به این بیان که مجموعه باورهای بشری به ساختمانی تشبیه شده  »مبنا
که دارای دو قسمت زیربنا و روبنا است و روبنا به زیربنای آن اتکاء دارد. از مجموعه باورهای انسان 

که روبناها به زیربناها متکی اند. نیز برخی زیربنا و برخی دیگر باورهای روبنایی هستند 
، ضرورت وجود بدیهیات در نظام معرفتی انســـان به وجدان ارجاع داده  براســـاس رویکرد دیگر
کیـــد دارد که برخـــی از تصورات و تصدیقـــات به حکم وجـــدان ضروری اند؛ زیـــرا هر عاقلی  شـــده و تا
به خودی خود، برخی از تصورات و تصدیقات را بدون قدرت تفکر درک می کند )ایجی، 1421ق: ج1، 
ص97؛ تفتازانی، 1419ق: ج1، ص135(. بر این اســـاس، برخی از تصورات و تصدیقات انســـان دارای 
یک حکم بدیهی و از ســـنخ مشـــاهدات درونی اند. بنابراین می توان گفت معارف بدیهی، اســـاس و 
مبنای معارف یقینی ما در دیگر علوم به شمار می روند که در صورت نبود آن ها )بدیهیات تصوری و 
تصدیقی(، نه تنها معرفت منطقی به ذات اشـــیاء بلکه معرفت یقینی ناشـــی از برهان هم امکان پذیر 

نخواهد بود )مهاجری امیری، 1397ش: ص103(.
بنابراین متکلمان و فیلســـوفان اســـلامی با توجه به این نقش کلیدی به صراحت اعلام می کنند 
که در صورت حذف بدیهیات از حوزه شـــناخت و اندیشـــه، )خواســـته یا ناخواســـته( در دام جهالت 
افتاده و هیچ معرفتی امکان پذیر نخواهد بود )ابن ســـینا، 1388ش: ص221؛ سهروردی، 1373ش: 

ج2، ص137(.
بنابراین مبنای نظام فکری و معرفت شـــناختی انسان را بدیهیات تشکیل می دهد که در غیاب 
آن ها، هیچ معرفت یقینی در عرصه علوم، قابل حصول نخواهد بود، هم چنین ابهام      در معناشناسی 
کات بدیهی و نظری، موجب اســـتفاده نادرســـت از قضایای نظری  بدیهیـــات و عـــدم تمایز بین ادرا
ک در  و بدیهـــی و در نتیجـــه حصول معـــارف مبهم در نظام معرفـــت دینی می     گـــردد. اصلی ترین ملا
تشـــخیص بدیهیـــات تصوری، بســـاطت این مفاهیـــم در حوزه بدیهیـــات عقلی اســـت و اصلی ترین 
، تصدیق پذیری توســـط عقـــل، بدون نیاز بـــه تصدیقات و  ک در تشـــخیص قضایـــای بدیهی نیز مـــلا



119

استدلال های خارجی است.
ل های کلامی امام صادق؟ع؟ 2. بدیهیات در استدلا

به کارگیری بدیهیات در استدلال های کلامی امامان؟عهم؟ به ویژه امام صادق؟ع؟، به خصوص در 
حوزه خداشناســـی، از موضوعاتی اســـت که بیش از دیگر مبادی، در احادیث و کتب روایی به چشم 
لات  می خـــورد. به منظـــور ایجاد یک نگـــرش روش مند در خصـــوص به کارگیری بدیهیات در اســـتدلا
لی در  کلامی امام صادق؟ع؟، در ادامه به نحو موردی و با ذکر مثال هایی به ارائه این شـــیوه اســـتدلا

کلام امام؟ع؟ می پردازیم:
2-1. اولیات: اولیات، قضایایی که به خودی خود مورد تصدیق عقل بوده و روشـــن و آشـــکارند؛ 
به این معنا که عقل برای پذیرفتن آن ها نیازی به حد وســـط ندارد )خوانساری، 1394ش: ص102(. 
در مناظره ای، یکی از ملحدین از امام صادق؟ع؟ ســـوال کرد؛ خداوند از چه چیزی اشـــیاء را آفریده 
. دوباره شخص سوال کرد: چگونه از هیچ، اشیاء خلق می شوند و به وجود  است؟ فرمود: از هیچ چیز
می آینـــد؟ امـــام فرمود: موجودات یا از چیزی آفریده می شـــوند و یا از غیر شـــیء ]مـــادی[ آفریده می 
گر از چیزی که با آن اســـت، خلق شـــده باشـــند، به یقیـــن، آن قدیم بـــوده، و قدیم، حادث  شـــوند؛ ا

)جدید( نمی شود و دست خوش تغییر و فنا نیز نمی گردد )طبرسی، 1386ش: ج2، ص338(.
ایـــن ســـخن امام -که قدیـــم نمی تواند حادث باشـــد- یکـــی از اولیـــات انکارناپذیری اســـت که 
امام؟ع؟ در مناظره به آن اســـتدلال کرده و شـــکل منطقی اســـتدلال امام؟ع؟ چنین است: خداوند 
یا همه اشیا عالم را از چیز دیگری آفریده یا از چیز دیگری نیافریده است. اما فرض اول باطل است، 

پس فرض دوم اثبات می گردد.
براســـاس این روایـــت می توان چنین گفـــت، این که خداوند بخواهد همه اشـــیاء عالـــم را از چیز 
دیگری خلق کند، تالی فاسد دارد؛ زیرا خداوندی که همیشه آفریننده بوده و ازلی و قدیم است، پس 
آن شـــیء هم باید قدیم فرض شود و از طرفی قدیم تغییرپذیر نیست؛ زیرا آن چه وجودی ازلی دارد، 
گیرد. از این گذشـــته، تعدد قدما پیش آمده  تغییر و فنا در او راه ندارد و نمی تواند معلول تغییر قرار 

که این امر هم باطل است )مجلسی، 1403ق: ج10، ص189(.
ن قَلْبَینِ  ا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ مِّ در جای دیگری آن حضرت نیز با استفاده از اولیات در آیه شریفه »مَّ
فِی جَوْفِهِ؛ خدا دو قلب در نهاد یک شـــخص قرار نداده است« )احزاب/4(، این مطلب را برای قابل 
جمع نشدن دوستی خدا با دشمنی با اهل بیت؟عهم؟ به کار می گیرد و سپس برای اثبات این موضوع 
 

َ
که دوســـت و دشـــمن امامان؟عهم؟ با هم برابر نیســـتند، در حدیثی به اولیات استدلال می کند که »لا

بَدا« )همان، ص317(؛ زیرا این امری 
َ
 یجْتَمِعَانِ فِی قَلْبِ رَجُلٍ أ

َ
نَا وَ مَنْ یبْغِضُنَا وَ لا یسْـــتَوِی مَنْ یحِبُّ
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بدیهی اســـت که هر فرد یک قلب بیشـــتر ندارد و در یک قلب، دو چیز متناقض و متضاد نمی تواند 
جای بگیرد.

بنابراین، یقین ما نســـبت به اولیات، ناشـــی از مفهوم درونی و ذات خود قضایا است )نه از امری 
خـــارج از آن ها(. پایه و اســـاس قضایای اولیه، اصل امتناع تناقص اســـت کـــه آن را »اول الاوائل« هم 
گر این اصل از بشـــر گرفته شـــود، تمامی اســـتدلال ها و  گفته انـــد )حلّی، 1381ش: ج1، ص201(؛ زیرا ا
علـــوم بشـــری فروریخته و دیگر علـــم و یقین در مورد هیچ موضوعی امکان پذیـــر نخواهد بود؛ زیرا در 
ک  واقـــع، همه معلومات عقلی، بلکه اولیات دیگر هم، به این قضیه منتهی می گردند. هم چنین ملا
بداهـــت و صدق قضایـــای اولیات، در تصور صحیح خـــود اجزای آن ها ونحوه ارتباطشـــان با یکدیگر 
نهفته است. در واقع، هرگاه معیار مفردات قضیه اولی به درستی تصور شود، هر یک از اجزای آن نیز 

بی هیچ خطایی معنای خود را نشان می دهد.
2-2. محسوســـات: یکـــی از اصلی ترین مـــواد قیاس، محسوســـات یـــا مشـــاهدات اســـت و آن 
قضیـــه ای اســـت که عقل به صـــورت جزم و قطعـــی به آن حکم می کنـــد، اما برای تصدیـــق آن، علاوه 
گر این قضایا  ، نیازمندیم. اما ا برتصـــور موضوع و محمول و ملاحظه نســـبت بین آن دو، به حس نیـــز
ک  گر از راه حواس باطن ادرا و تصدیق آن ها از راه حواس ظاهری به دســـت آید، به آن حســـیات، و ا

گفته می شود )کاتبی قزوینی، 1374ش: ص136(. شود، به آن وجدانیات 
در استدلال های کلامی به خصوص توحید، سخنانی از ائمه؟عهم؟ به وفور یافت می شود که درآن، 
توجه مخاطبان و پرسشـــگران را به مشـــاهدات حســـی و توجه و تدبر در آن ها ارجاع داده اند. امام 
صادق؟ع؟ در پاســـخ شـــخصی زندیق، با ارجاع وی به مشـــاهدات محســـوس، وجود افعال الاهی را 
دلیـــل بر وجـــود خداوند دانســـته و از این طریق برای اثبـــات وجود خداوند، به اســـتدلال پرداخته 
اســـت. امام؟ع؟ در این روایت در پاســـخ به پرســـش دلیل بر وجود خداوند فرمودند: »وجود افعال 
لت می کند که آن هـــا را آفریده. آیـــا نمی بینی وقتی به  و مخلوقـــات )محســـوس( بر وجود صانعـــی دلا
ســـاختمان بلنـــدی نگاه می کنـــی، می فهمی برای آن، بنیان گذاری اســـت، گرچه او را ندیده باشـــی« 

)کلینی، 1363ش: ج1، ص135؛ مجلسی، 1403ش: ج10، ص194(.
صورت برهان امام چنین است: جهان، یک پدیده است و هر پدیده ای نیازمند به پدیدآورنده ای 

است. در نتیجه جهان نیاز به پدیدآورنده دارد.
کر که دلیل بر وجود صانع چیست؟  ، امام؟ع؟ در پاسخ به پرسش ابوشا هم چنین در روایت دیگر
او را بـــه وجدانیات و وجـــود خود آدمی ارجاع داده و می فرماید: من نفس خـــود را چنان یافتم که از 
کرده باشم یا دیگری باید مرا ساخته باشد.  یکی دو حال خارج نیست، یا من باید خودم آن را خلق 
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گر سازنده نفسم خودم باشم، از دو حال خارج نیست، من آن را ساخته ام و موجود بوده )از قبل(  ا
گر من آن را ساخته باشم و موجود بوده، پس به وجودش از  یا من آن را ساخته ام و معدوم بود؛ پس ا
گر معدوم بوده، معدوم چیزی را پدید نمی آورد. پس معنای سومی ثابت  ســـاختنش بی نیاز بوده و ا
می شود و آن، این است که مرا صانع و خالقی است و آن، پروردگار عالمیان است )صدوق، 1389ش: 
کر در مقابل این اســـتدلال، هیچ پاسخی نداشت.  ص244؛ مازندرانی، 1421ق: ج3، ص50(. ابوشـــا
علامه مجلســـی ذیل این روایت بیان می کند؛ »این برهانی متین و مبنای آن، توقف تأثیر و ایجاد بر 
وجود موجد و مؤثر اســـت و ضرورت وجدانی بر آن حکم می کند که عقل، هیچ مجالی برای انکارش 

ندارد« )مجلسی، 1403ش: ج10، ص167(.
در روایـــت دیگـــر مفضّل در نامه ای به آن حضرت؟ع؟ بیان می کند؛ در میان مســـلمانان گروهی 
وجـــود دارنـــد که ربوبیت خداوند را انکار کـــرده و درباره آن به مجادله می پردازنـــد. وی از امام تقاضا 
می کند که پاســـخ نظریه این عده را بنویســـد. امام؟ع؟ ضمن بیان پاسخی جامع برای این شبهه، از 
اســـتدلال بر وجدانیات اســـتفاده کرده و می فرماید: »شـــگفت از بنده ای که گمـــان می کند خداوند 
خود را بر بندگان پوشـــیده اســـت، در حالی که )آن شـــخص( اثر آفرینش را در وجود خود، با ترکیبی 
گر در این پدیده های بزرگ  ، مشاهده می کند. به جان خودم قسم! ا حیرت آور و پیوندی انکارناپذیر
می اندیشـــیدند، بی گمان این ترکیبِ روشـــن و تدبیرِ آشکار و پدیدآمدن اشیایی که نبوده اند و تغییر 
، آن ها را بـــه وجود آفریدگار  و تحـــوّل آن هـــا از حالی به حالی دیگر و از ســـاختاری به ســـاختاری دیگر
رهنمـــون می شـــد« )مجلســـی، 1403ق: ج3، ص153؛ محمدی ری شـــهری، 1416ق: ج1، ص597(. 
که قابل درک برای همه انســـان ها اســـت،  امام در این اســـتدلال، با تکیه بر وجدانیات محسوســـی 

آن ها را به خداوند متعال رهنمون می کند.
3-2. تجربیـــات: تجربیات یا مجربات، قضایایی هســـتند که عقل انســـان بدان ها حکم می کند 
و تصدیق جزمی می یابد. از جمله: »هر آتشـــی ســـوزنده اســـت«، »با بالارفتن درجه حرارت، اجســـام 
منبسط می شوند«، »آب در دمای صد درجه بخار می شود«و ... تفاوت مشاهدات )محسوسات( با 
تجربیات در این است که در مشاهدات، جزم به حکم، از طریق حس ظاهر است؛ ولی در مجربات، 
، یقینی و ضروری  عقل در اثر تکرار مشاهده حسی، به حکمی کلی می رسد و حکم می کند که آن امر
گون جســـم، مانند آهن، سنگ، چوب، مس و ... را بارها تجربه کرده  اســـت. برای نمونه، ما انواع گونا
و دیده ایم که همواره جسم مذکور در اثر حرارت، منبسط می شود. به همین دلیل، این جزم و یقین 
در ما به وجود می آید که حکم کنیم: »هر جســـمی در اثر حرارت، منبســـط می شود«. نحوه استنتاج 
در تجربیات، از نوع استقرای ناقص است که مبتنی بر تعلیل است. در واقع، این حکم قطعی مبتنی 
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، 1427ق: ج1، ص284(. بر دو قیاس پنهان، یکی استثنایی و دیگری اقترانی است )مظفر
در روایات ائمه؟عهم؟ از جمله امام صادق؟ع؟، نمونه های فراوانی از اســـتدلال به تجربیات برای 
اثبات صانع یا صفات او و پاســـخ به پرســـش ها و شبهات اعتقادی به چشـــم می خورد؛ برای نمونه، 
امـــام صادق؟ع؟ در پاســـخ بـــه ابن ابی العوجاء که پرســـید چه دلیلی بر حدوث اجســـام وجود دارد، 
گر با مثل خودش ضمیمه شود، بزرگ تر  فرمود: »من هیچ جسم کوچک یا بزرگی را نیافتم، جز آن که ا
گر جســـم، قدیم بود، نه خود را از  می شـــود و این خود، مایه دگرگونی از حالی به حالی دیگر اســـت و ا
که باشد یا نباشد؛ پس  دست می داد و نه دگرگون می شد؛ زیرا آن چه دچار دگرگونی است، روا است 
گر ازلی باشد، باید قدیم باشد و  همین که نبوده و سپس بود شده، یعنی حادث است. در حالی که ا
دو صفت ازلی و نابودی، هرگز در یک چیز جمع نمی شوند )صدوق، 1389ش: ص254؛ مازندرانی، 

1421ق: ج4، ص182(.
چنان کـــه دیدیم، امام؟ع؟ در روایت فوق، با اســـتفاده از قضیه ای تجربی، حدوث اشـــیاء و قِدم 
گر  ذات باری تعالی را اثبات فرموده است. قضیه تجربی که پایه این استدلال قرار گرفته، این است: »ا

جسمی با خودش ضمیمه شود، همیشه بزرگ تر می شود«.
صورت برهانی استدلال امام؟ع؟ چنین است:

صغرا: اجسام به یکدیگر ضمیمه می شوند؛
کبرا: ضمیمه شدن، خود نوعی تغییر و حدوث است؛

نتیجه: پس اجسام، متغیر و حادث اند.
، صغرای قضیه دیگری خواهد شد: نتیجه یادشده به شکل زیر

صغرا: اجسام حادث اند؛
کبرا: چیزی که حادث باشد، محال است ازلی باشد؛

نتیجه: پس محال است اجسام، ازلی باشند.
کید  هم چنیـــن، در بخش هایـــی از روایتِ توحید مفضّل، علاوه بر مشـــاهدات، بر تجربیات نیز تأ
شـــده اســـت. برای نمونه، امام صـــادق؟ع؟ پس از یـــادآوری عجایب آفرینش برخـــی از موجودات، از 
گر آدمی در هر بخش آفرینش تفتیش کند، )به تجربه(  کید می کند که ا جمله پرندگان، بر این نکته تأ
، 1404ق:  دســـت خواهد یافت که تمام آن در نهایت اســـتواری آفریده شـــده اســـت )مفضّل بن عمر

ص11؛ مجلسی، 1403ق: ج3، ص103(.
2-4. متواترات: متواترات، قضایایی هســـتند که نفس انسان با آن ها سکون، آرامش و اطمینان 
پیـــدا می کنـــد؛ اطمینانی که از طریـــق اخبار جماعتی که نفس اخبارشـــان جزم آور بـــوده، اجتماع و 
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تبانی آن ها بر دروغ گفتن، ممتنع باشد )یزدی، 1391ش: ص34(.
ائمه؟عهم؟ بارها برای پاسخ دهی به پرسش ها و شبهات، به متواترات تمسک جسته اند که نمونه 
بارز آن، جریان غدیر خم است. در روایات، روز غدیر خم، »یوم البرهان« نیز نامیده شده است. امام 
کید بر این که در غدیر خم، چندین هزار تَن حضور به هم رســـانده بودند،  صادق؟ع؟ در روایاتی با تأ
بر امامت حضرت علی؟ع؟ اســـتدلال کرده اند )بحرانی، 1387ش: ص524(. در خبر دیگری، هنگام 
کرم؟صل؟ را همراهی  خـــروج از مکه، دوازده هـــزار نفر از یمن و پنج هزار نفـــر از مردم مدینه، پیامبـــر ا

می کردند که جبرئیل نازل شد )شعیری، بی تا، ص10(.
گاهـــی هم امام صادق؟ع؟ و دیگر ائمه؟عهم؟، یکی از متواترات در اســـلام را از مقدمات برهان قرار 

می دادند و با توجه به متواتر یادشده، به پرسش ها و شبهات اعتقادی پاسخ می گفتند.
ابی بصیـــر می گوید از امام صادق؟ع؟ پرســـیدم: »مردم می گویند چـــرا از حضرت علی؟ع؟ و اهل 
کریم نیامده است؟« امام فرمودند: »به کسانی که چنین اعتراضی می کنند،  بیت؟عهم؟ نامی در قرآن 
؟صل؟ نازل شـــده، ولی ســـه یا چهـــار )رکعت( بودن آن را  بگوییـــد همان گونه که وجوب نماز بر پیامبر
؟صل؟ نازل شـــده، ولی مقدار آن مشـــخص  ؟صل؟ برای مردم تفســـیر کـــرد و یا زکات بر پیامبر پیامبـــر
نشـــده و رســـول خدا؟صل؟ آن را برای مـــردم تبیین نمود و ...، همین طور در قرآن نازل شـــده اســـت 
کـــه »أطیعـــوا الله و أطیعوا الرســـول و أولی الامـــر منکم؛ از خدا و رســـولش و اولی الامـــر اطاعت کنید« 
)نساء/59(. این آیه درباره علی، حسن و حسین نازل شده و حضرت فرمود: هر که من مولای اویم، 

پس علی مولای او است )کلینی، 1363ش: ج1، ص287(.
، وجوب  امام صادق؟ع؟ در پاســـخ فوق، ابتدا چند مطلب متواتر در اسلام، همانند وجوب نماز
زکات و وجـــوب حـــج را پایـــه ای برای اســـتدلال بر لازم نبـــودن تصریح به نـــام ائمه؟عهم؟ در قـــرآن قرار 
؟صل؟  ، زکات و حج به پیامبر داده اند. مقصود حضرت آن است که همان گونه که تفسیر جزئیات نماز
گذار شده  گذار شـــده که دســـتورهای الاهی را به مردم ابلاغ کنند، معرفی اولی الامر نیز به ایشان وا وا

کردند. ؟صل؟ نیز آن ها را به مردم معرفی  و پیامبر
شکل برهانی استدلال امام؟ع؟ چنین است:

گر تصریح به همه اصول و فروع لازم بود، از همه آن ها در قرآن یاد می شد؛ الف. ا
ب. اما به مسائل مهم فراوانی در قرآن تصریح نشده است؛

نتیجه: تصریح به همه مسائل در قرآن لازم نیست.
2-5. حدسیات: حدسیات، قضایا و تصدیقاتی هستند که نفس و عقل بدان ها حکم می کنند، 
آن هم به صورت حکم جزمی و قطعی که شـــکی در آن نیســـت. منشـــأ این حکم، وجود حدس قوی 
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در انســـان اســـت. حدســـی قطعیت آور که تردید را از دل می زداید و موجب اذعان و اعتقاد ذهن به 
مضامین و محتوای آن قضایا می شـــود؛ همانند حدســـی که از اجماع همه فقها بر حکمی به دســـت 
می آید )یزدی، 1391ش: ص112(. در روایات نیز نمونه هایی برای استدلال به حدسیات منطقی در 
پاســـخ دهی به شـــبهات دیده می شـــود. برای نمونه، به اعتقاد شـــیعیان، هر روایتی که مخالف قرآن 
باشـــد، باید به کناری نهاده شـــود؛ زیرا حدس بســـیار قوی در صادرنشـــدن روایت از معصومان؟عهم؟ 
درباره روایت یادشـــده وجود دارد؛ حدســـی که آدمی را در صادرنشـــدن به یقین می رســـاند. به این 
مطلب در روایات امام صادق؟ع؟ نیز اشاره شده است .از جمله، ایشان به نقل از حضرت علی؟ع؟ 
می فرماید: »هر حقی، واقعیتی و هر درســـتی ای، نوری دارد؛ هرچه با قرآن موافق است، آن را بگیرید 
و هـــر چه با قرآن مخالف اســـت، وانهید« )صـــدوق، 1417ق: ص367(. در روایـــت فوق، نه تنها اصل 
لی  قضیه، یعنی این که روایات مخالف قرآن از ائمه؟عهم؟ صادر نشده، از حدسیات است، بلکه استدلا
کـــه در آن آمده نیز از حدســـیات به حســـاب می آید؛ زیرا آدمی، صرف نظر از وجـــود یا فقدان روایت، 
گر چیزی حق باشـــد، باید با واقعیت هماهنگ باشـــد. صورت  حـــدس قوی و تغییرناپذیـــر دارد که ا

گفته می شود: برهانی قضیه نیز روشن است؛ زیرا 
الف. فلان روایت با قرآن، مخالف است؛

کنار گذاشته شود؛ ب. هرچه با قرآن مخالف باشد، باید 
کنار گذاشته شود. نتیجه: پس باید فلان روایت، 

؟صل؟، به طور مطلق و در  نمونه دیگر از حدســـیات، این اســـت که اعمـــال، گفتار و رفتار پیامبـــر
همه چیز حجّت است. از این قضیه، امام صادق؟ع؟ بارها در مناظرات استفاده کرده اند که مناظره 
با عمرو بن عبید در جریان دعوت امام به بیعت با محمد بن عبدالله بن حســـن مثنی، از آن جمله 
اســـت. زیـــرا امام چندین بار پـــس از یادآوری این که نظریه عمرو بن عبید با ســـنت رســـول الله؟صل؟ 

کردند )کلینی، 1363ش: ج5، ص23(. منافات دارد، نظریات او را رد 
2-6. فطریات: فطریات، قضایا و تصدیقاتی هستند که قیاسات آن ها همراه خودشان است و از 
آن ها جدا نمی شـــود؛ به این معنا که عقل فطری به مجرد تصور طرفین و ملاحظه نســـبت، به حکم 
قطع پیدا نمی کند )چنان که در اولیات بود(، بلکه علاوه بر این تصورات، نیازمند واسطه در اثبات و 
لی است که همیشه در ذهن حاضر و  تصدیق اســـت و استدلال لازم دارد؛ امّا این اســـتدلال، استدلا
آماده اســـت )کاتبی قزوینی، 1374ش: ص61(، از این رو، از بدیهیات به شـــمار می آید. پس منظور از 
کتسابی و همگانی است؛ مانند  گی های خلقت انسان اســـت و غیر ا فطریات، اموری اســـت که از ویژ
حقیقت جویی، زیبایی طلبی، کمال خواهی و خداشناســـی. برای نمونه، خداشناسی، فطری است؛ 
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یعنی نوعی میل، کشـــش و انجذاب قلبی در انســـان وجود دارد که او را به ســـوی شـــناخت خداوند، 
عبادت و خضوع در مقابل او فرا می خواند. این میل فطری در همه انســـان ها وجود دارد؛ چنان که 
امـــام صـــادق؟ع؟ فرمـــود: »خداوند متعال، همـــه مردم را بر چنین فطرتی سرشـــته اســـت« )کلینی، 
1363ش: ج2، ص417(. البته گاهی ممکن اســـت به ســـبب مسائل و مشکلاتی، این میل و کشش، 
سرکوب شده و یا به بیراهه کشانده شود که باز هم با جرقه ای یا درخشش نوری، این فطرت اصیل، 

به اصل خود باز می گردد.
در قرآن مجید، هم به فطری بودن خداشناسی اشاره شده و هم به این که ممکن است به سبب 

مسائلی، این فطرت به بیراهه کشانده شود )ابراهیم/14؛ روم/30؛ یونس/23-22(.
امام صادق؟ع؟ و دیگر ائمه؟عهم؟ نیز به پیروی از قرآن کریم، گاه امور فطری را پایه استدلال خود 
! مرا راهنمایی کن که خدا  قرار داده اند؛ برای نمونه، مردی به امام صادق؟ع؟ گفت: »ای پسر پیامبر
کنون  کرده اند«. امام فرمود: »ای بنده خدا! تا چیست؟ اهل جدل با من زیاد حرف زده و سرگردانم 
ســـوار کشتی شـــده ای؟«. گفت: »آری«. فرمود: »آیا پیش آمده که کشـــتی شما بشکند، نه کشتی ای 
باشـــد که نجاتت دهد، نه شـــنا بلد باشـــی که بی نیازت کند؟« گفت: »آری«. فرمود: »در آن هنگام، 
ک، نجات دهد؟« گفت: »آری«.  که بتواند تو را از آن ورطه هولنا دلت به جایی و چیزی امید داشت 
، همان خدا است. آن جا که نجات بخشی نیست، ]فقط خدا[ می تواند نجات دهد«  فرمود: »آن چیز

)مجلسی، 1403ق: ج89، ص232(.
همان گونه که دیده می شـــود، امام؟ع؟ در روایت فوق نیز در پاســـخ به پرسش اعتقادی، از امور 

کرده است. صورت منطقی برهان فوق، در ساختار قیاس استثنایی، چنین است: فطری استفاده 
گر انسان بالفعل عاشق خدا باشد، آن گاه خدا بالفعل موجود است؛ مقدم: ا

تالی: اما انسان بالفعل عاشق خدا است )وضع مقدم(؛
نتیجه: پس خدا بالفعل موجود است )وضع تالی(.

در این جا تالی، یعنی خداجویی و عشـــق فطری انســـان به خداوند که روشـــن است و در روایت 
امام؟ع؟ نیز شـــاهدی برای همین مطلب آمده بود. برای اثبات مقدم، می توان به این نکته اشـــاره 
کرد که ما به فطرت الاهی، عشق به کمال مطلق داریم و چه بخواهیم و چه نخواهیم، از این عشق، 
عشـــق به مطلق کمال که اثر مطلق اســـت، داریم و لازمه این فطرت، گریز از نقص مطلق است. پس 
ما خود هرچند ندانیم و نفهمیم، عاشق حق تعالی هستیم که کمال مطلق است و عاشق آثار اوییم 
که جلوه کمال مطلق اســـت که عشـــق به کمال مطلق را یکی از ادله خداشناســـی می شمارند و آن را 
بر قاعده یادشـــده مبتنی می دانند )موســـوی خمینی، 1378ش: ج14، ص205(. بر اســـاس قاعده 
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تضایف، چون انسان عاشق بالفعل است، باید معشوق بالفعلی هم موجود باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری
آموزه هـــای کلامـــی امام صـــادق؟ع؟ با مضـــون قواعد و روش منطقـــی، تأثیر شـــگرفی بر مباحث 
کلامی متکلمان اســـلامی به ویژه شیعیان دارد و ادعای  مخالفت  جهان اسلام با منطق یونان، امری 
ناصواب به نظر می رســـد؛ زیرا ائمه؟عهم؟ به ویژه امام صادق؟ع؟ در مقام پاســـخ گویی به پرســـش ها و 
مناظـــرات کلامـــی ، از  همان روش و اصول منطقی مصطلح بهره گرفته اند. بررســـی این روش منطقی 
بیانگر آن است که نقش مهم و اثرگذاری در تعمیق و گسترش مباحث کلامی ایفا می کند و این نتایج 

را به دنبال دارد:
1. امام صادق؟ع؟ در مقام اســـتدلال و پاســـخ گویی به مسایل اعتقادی، روش و اصول منطقی 

گرفته اند . معهود را به کار 
2. آن حضرت در مواجهه با افراد به تناسب نوع مساله و سطح درک فهم شخص، از برهان لم یا 

که بهره گیری از برهان انّ بیشترین موارد استفاده را دارد. کرده اند  برهان انّ استفاده 
3. صورت بندی منطقی فلاســـفه اســـلامی و متکلمیـــن امامیه در بیان براهینـــی همانند برهان 
صدیقین، وجوب و امکان و حدوث، تحت تأثیر آیات و احادیث امامان؟عهم؟ به ویژه امام صادق؟ع؟ 

گرفته است. شکل 
4. آن حضرت؟ع؟ با توجه به تنوع مخاطبان، از همه انواع شش گانه یقینیات در استدلال بهره 
گرفته اند. متواترات و حدسیات در مباحث غیر توحیدی و مشاهدات در برهان نظم کاربرد بیشتری 

داشته اند. هم چنین استفاده از تجربیات برای غالب مردم فهم پذیر تر بوده است.
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قم.

___________________، )1388ش(، الاشـــارات والتنبیهات،  شارح: قطب الدین، رازی و محمد بن محمد، . 5

کتاب، قم. نصیرالدین طوسی، دفتر نشر 

، تهران.. 6 گفتار ارسطو، )1366ش(، متافیزیک، مترجم: شرف الدین، خراسانی، نشر 

کتاب فروش، چاپ سنگی، . 7 اســـترآبادی، محمدامین، )1387ش(، الفوائد المدنیة، با سرمایه: محسن، 

. تبریز

ایجی، عضد الدین، )1421ق(، المواقف، الشریف الرضی، قم .. 8

ک بدیهیات در فلسفه اسلامی، فصل نامه پژوهش های . 9 ، )1388ش(، ضرورت و ملا ، منصور ایمان پور

فلسفی، سال 52، شماره 210، صص27 تا 46.

ثنی عشـــر، مترجم: . 10 بحرانـــی، هاشـــم بـــن ســـلیمان، )1378ش(، الإنصـــاف فـــی النـــص علـــی الأئمـــة الا

سیدهاشم، رسولی محلاتی، دفتر  نشر  فرهنگ اسلامی، تهران.

کتچی، احمد، )1389ش(، مبانی و روش اندیشـــه امام صادق؟ع؟، نشـــر دانشـــگاه امام صادق؟ع؟، . 11 پا

تهران.

ح المقاصد، منشورات الشریف الرضی، قم.. 12 تفتازانی، سعدالدین، )1419ق(، شر

، قم .. 13 ح منطق التجرید، بیدار حلّی ، جمال الدین حسن بن یوسف، )1381ش(، الجوهر النضید فی شر

خامنه ای، ســـیدمحمد، )1380ش(، سیر حکمت درایران وجهان، انتشارت بنیاد حکم اسلامی صدرا، . 14

تهران.

خســـروپناه، عبدالحســـین، )1386ش(، اصطلاح نامه فلســـفه، انتشـــارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه . 15

علمیه قم، قم.

، تهران.. 16 خوانساری، محمد، )1394ش(، منطق صوری، نشردیدار

کم بر مناظره امـــام رضا؟ع؟ با اصحاب . 17 ع، معصومـــه؛ رنجبرحســـینی، محمـــد، )1395ش(، منطق حا زار

ادیان، فصل نامه حدیث واندیشه، شماره 22، صص5 تا 22.
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ســـپنجی، امیرعبدالرضا؛ نفیســـه، مومنی، )1390ش(، اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی . 18

امامان معصـــوم؟عهم؟؛ مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا؟ع؟، دوفصل نامه دین و ارتباطات، 

سال 18، شماره دوم، صص117 تا 144.

ســـهروردی، یحیـــی بـــن حبـــش ابوالفتـــوح، )1373ش(، حکمـــهً الاشـــراق، پژوهشـــگاه علوم انســـانی و . 19

مطالعات فرهنگی، تهران.

ســـیوطی، جلال الدیـــن عبدالرحمـــان، )1389ش(، صـــون المنطق والـــکلام عن فنّی المنطـــق والکلام، . 20

مجمع البحوث الاسلامیه، قاهره.

شعیری، محمد بن محمد، )بی تا(، جامع الأخبار، المطبعة  الحیدریة، نجف اشرف .. 21

، قم .. 22 کوثر صدوق ، محمد بن علی، )1389ش(، التوحید، مترجم: یعقوب، جعفری، نسیم  

___________________، )1398ش(، التوحید، دفتر انتشارات اسلامی، قم.. 23

___________________، )1417ق(، أمالی، مرکز  الطباعة  والنشر فی مؤسسة البعثة، بی جا.. 24

طبرسی، احمد بن  علی، )1386ش(، الاحتجاج، مترجم: بهزاد، جعفری، دار الکتب الاسلامیة، تهران.. 25

، موســـوی، دار . 26 ___________________، )1386ق(، الإحتجـــاج علی  أهل  اللجاج، مصحح: ســـیدمحمدباقر

النعمان، بی جا.

طوسی، محمد بن حسن، )1364ش(، تهذیب الاحکام ، دارالکتب الاسلامیة، تهران.. 27

، رضـــا؛ شـــهربانو، دلبـــری، )1395ش(، ســـیره راهبـــردی امام صـــادق؟ع؟ در برابـــر انحرافات . 28 عباس پـــور

اعتقادی، دوفصل نامه سیره پژوهی اهل بیت؟عهم؟، سال اول، شماره دوم، صص89 تا 109.

فقیه اســـفندیاری، مصطفی؛ پیمان، محســـن، )1394ش(، کاربرد قواعد منطق تصدیقات در احادیث . 29

. امام رضا؟ع؟، همایش اهل بیت؟عهم؟ و تولیدعلم، شیراز

فلاح رفیع، علی، )1380ش(، تفکر یونان و نخستین فیلسوفان مسلمان در بوته نقد، فصل نامه علمی . 30

پژوهشی معرفت، دوره چهارم، شماره 42، صص8 تا 22.

قره خانی، محمدجواد؛ سیدهاشمی، سید اسماعیل، )1398ش(، برهان انّی در مناظره امام صادق؟ع؟ . 31

با زندیق مصری از نگاه آیت الله جوادی آملی، فصل نامه علمی- پژوهشـــی اندیشه نوین دینی، شماره 

59، صص131 تا 142.

ح الرســـاله الشمســـیه، . 32 کاتبی قزوینی، نجم الدین محمد، )1374ش(، تحریر القواعد المنطقیه فی شـــر

، قم. بیدار

، غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران.. 33 کبر کلینی، محمد بن یعقوب، )1363ش(، الکافی، مصحح: علی ا

ح أصول الکافی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.. 34 مازندرانی، محمدصالح بن احمد، )1421ق(، شر
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، )1403ق(، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، دار احیاء التراث العربی، . 35 مجلسی، محمدباقر

بیروت.

محمدی، رضا، )1390ش(، شیوه شناسی پاسخ گویی به سؤالات دینی، پیام حوزه ، شماره 107، صص20 . 36

تا 35.

محمـــدی، محمدعلـــی؛ جاویدان، محمـــد، )1396ش(، رویکرد برهانی امام صـــادق؟ع؟ در مواجهه با . 37

پرسش ها و شبهات اعتقادی، پژوهش نامه مذاهب اسلامی، شماره هفتم، صص69 تا 86.

___________________، )1416ق(، میزان الحکمة، دار الحدیث ، قم.. 38

مطهری، مرتضی، )1392ش(، مجموعه آثار، نشر صدرا، تهران.. 39

، محمدرضا، )1377ش(، المنطق، انتشارات  الهام، تهران .. 40 مظفّر

___________________، )1427ق(، المنطق، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، چاپ سوم.. 41

، )1404ق(، التوحید ، مترجم: نجف علی،  میرزایی، مؤسسۀ انتشارات هجرت، قم.. 42 مفضّل بن عمر

موسوی خمینی، سید روح الله، )1378ش (، صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.. 43

مهاجـــری امیری، محمدرضا، )1397ش(، تصورات بدیهی و چالش منشـــا بداهت آن ها، دوفصل نامه . 44

علمی- پژوهشی معارف منطقی، شماره 9، صص93 تا 108.

ل منطقی به مثابه روش پژوهش، مجله صفه، دوره 20، شـــماره . 45 میرجانی، حمید، )1389ش(، اســـتدلا

1 و 2، صص35 تا 50.

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، )1376ش(، اساس الاقتباس، مصحح: مدرس رضوی، دانشگاه . 46

تهران، تهران.

___________________، )1390ش(، نقد المحصل، مصحح: غلام عباس، حسنوند، نشرهدی، تهران.. 47

هاشـــمی اردکانی، سیدحســـین؛ میرشـــاه جعفری، ســـید ابراهیم، )1387ش(، روش مناظـــره علمی در . 48

سیره آموزشی امامان معصوم؟عهم؟ )مطالعه موردی: مناظرات علمی امام رضا؟ع؟(، دوفصل نامه تربیت 

اسلامی، شماره هفتم، صص7 تا 22.

یـــزدی، ملاعبـــدالله بن شـــهاب الدین الحســـین، )1391ش(، الحاشـــیة علـــی تهذیب المنطـــق، جامعه . 49

مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
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